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Abstract 

Cognition is a dynamic process that leads to language strategies. These strategies are 

constantly producing, reproducing, moving, transforming, deleting, replacing, or 

generating other cognitive species. Accordingly cognition cannot be considered merely an 

element for the transmission of information; rather, it should be seen as a process that acts 

by influencing information, distorting or completing it, or changing the direction of its 

transition cycle. In the system of cognitive discourse, persuasion and argumentative 

coercion lead to superiority and victory of someone over another, for thinking and 

reasoning can change a belief and replace it with another (Shairi, 1398). The main purpose 

of this article is to examine the change of action-oriented discourse to tension-oriented 

discourse in Iran economy with a semiotic-semantic approach by the framework of critical 

discourse analysis. In order to become more familiar with persuasive action discourse 

system in recent economic crisis of Iran, a text produced by Mahmoud Bahmani, 

Governor of the Central Bank of the 10th government on February26, 2012 was analysed. 

The result showed that the observance or non-adherence of economic actors to the 
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persuasive discourse system to express the truth in economic texts can be considered as an 

effective factor in the living conditions of people. 

Keywords: cognitive discourse, persuasion, cognitive semantic-semiotic approach, 

economic discourse 



 

 

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيشناخت،  زبان
  329 -  309، 1402، بهار و تابستان 1، شمارة 14ـ پژوهشي)، سال   نامة علمي (مقالة علمي دوفصل

  :ياقتصاد متون در 1يساز مجاب يبرا يشناخت گفتمان نقش
  يمعناشناخت ـ نشانه كرديرو

  *كاوه هدايت
  ***روانيش نوسيژ ،**زاده گل آقا فردوس

  چكيده
شـگردهاي زبـاني   از منظرگفتمان، شناخت جرياني فعال است كه موجب بـروز راهكارهـا يـا    

گردد. اين شگردها دائماً در حال توليد، تكثير، جابجايي، دگرگـوني، حـذف، جـايگزيني يـا      مي
زايش گونه هاي شناختي ديگر هستند. بر اين اساس، نمي توان شناخت را فقط عنصري بـراي  

عـات،  را به جرياني دانسـت كـه بـا تاثيرگـذاري بـر اطلا       انتقال اطلاعات دانست؛ بلكه بايد آن 
آن، عمل مـي نمايـد. در نظـام      منحرف يا كامل نمودن آن يا تغيير جهت دادن در چرخة انتقالي

؛ جريان مجابي و زورآزمـايي اسـتدلالي اسـت كـه     ، تنها)Cognitive discourse( شناختيگفتمان 
تواند   سبب برتري و پيروزي يكي بر ديگري مي گردد؛ چون تفكر، انديشه و منطق استدلالي مي

). هدف اصلي مقاله حاضر 1398باوري را تغيير داده و باور ديگري را جايگزين آن كند(شعيري،
در چارچوب  )Cognitive semantic semiotic approach( معناشناختي - آنست كه با رويكرد نشانه

 اقتصـاد  در  كنش محور به نظام گفتماني تـنش محـور    تحليل گفتمان انتقادي، تغيير نظام گفتمانيِ
اين مقاله براي آشنايي هر چه بيشتر با ارتبـاط نظـام گفتمـاني كنشـي       ايران را بررسي نمايد. در
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القايي(مجابي) براي بيان واقعيت موجود، بحران اقتصادي اخير ايران را با تمركز بـر يـك مـتن    
 1390توليدشده توسط محمود بهمني، رئيس كل بانك مركزي دولت دهم در پنجم بهمـن مـاه   

و يا عدم پايبندي كنشگران اقتصادي به     بودكه رعايت بررسي قرارداديم. نتايج حاكي از آن مورد 
را  )economic texts( كنشي القايي(مجابي) براي بيـان واقعيـت در متـون اقتصـادي      نظام گفتمان

 به عنوان عامل تاثيرگذاري در وضع معيشت مردم قلمداد نمود. توان مي

، يمعناشـناخت  - نشـانه  كـرد ي، رو)Persuasion( ي، مجـاب سـاز  يناختگفتمـان ش ـ  ها: دواژهيكل
  .ياقتصاد  متنِ
  

  مقدمه. 1
 و زبـان  به اتكاي با ها كنش از بسياريزبان، همواره ابزاري است در دست انسان براي معامله. 

هـم تاكيـد    )Greimas( گـرمس  كـه  آنگونه زبان،. يابند  مي تحقق دنيا در آن متقاعدسازي قدرت
داشت؛ فقط ظاهري از واقعيت را با خود دارد؛ يعني گاهي آنقدر واقعيت بـه دروغ و دروغ بـه   

). 11:1398واقعيت نزديك مي شود كه ديگر تفكيك آنهـا از يكـديگر ميسـر نيست(شـعيري ،    
داراي ارزشي هستند كه بيشتر    هدف غايي كنشگران، تصاحب ابژه ها يا حتي دنياهايي است كه

كنـد كـه     يك شيء يا ابـژه نگـاه مـي     دارد بنابراين كنش گر به هر چيزي به عنوان  مادي    يگويژ
قابليت فتح دارد و تمركز بر تصاحب و به دست آوردن خواهد بود. جامعه براي تكاپو و ادامـه  
 بقاء نياز به مديريت اقتصادي دارد و در علم اقتصاد از زبان بسيار استفاده شده اسـت. زبـان بـه   
عنوان عامل انديشيدن و وسيله انتقال انديشه، نقـش بـه سـزايي در شـكل گيـري و شـكوفايي       

گفته پرداز با تاثير بر گفته ياب به گونه اي عمـل مـي كنـد كـه او را     "اقتصاد يك جامعه دارد؛ 
). با ورود شناخت بـه علـم زبـان    250:1991(كورتز،"معتقد و طرفدار[مجاب] گفته خود سازد

شـود كـه در آن    هاي شناختي انسان در نظر گرفتـه مـي   به عنوان بخشي از قابليتشناسي، زبان 
- پردازد؛ در ايـن نـوع شـناخت كـه نشـانه      علاوه بر ساختار زبان، به رابطه زبان و ذهن نيز مي

اي خطي سخن گفت كه در يك سر   معناشناسي نوين بر آن تاكيد دارد، ديگر نمي توان از رابطه
). هـدف از ايـن   51:1398سر ديگر آن دريافت كننـده قـرار دارد(شـعيري،   آن توليدكننده و در 
 - نقش گفتمان شناختي براي القا در متـون اقتصـادي بـا رويكـرد نشـانه        تحقيق توضيح درباره

- معناشناختي است. بسياري از مشكلات اقتصادي حال حاضر را ميتوان به كمك رويكرد نشانه
اقتصادي تفسير وتعبير نمـود. مسـاله اصـلي ايـن پـژوهش      معناشناختي با تحليل معنا در متون 

كه مي توانـد ناشـي از     شناسي مشكلات اقتصادي حال حاضر در جامعه است  توصيف و آسيب
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كنشـي القايي(مجـابي) بـراي بيـان       رعايت و يا عدم پايبندي كنشگران اقتصادي به نظام گفتمان
مان كنشي را به يـك نظـام گفتمـان تنشـي     واقعيت در متون اقتصادي باشد كه در آن، نظام گفت

تغيير مي دهند، در ارزيابي كنش، با دو نوع ارزيابيِ شناختي و عملي، مي توان گفتمان را مـورد  
معناشناختي، مطالعه فرايندي زبان بـا يـك واسـط     - تجزيه و تحليل قرار داد. در رويكرد نشانه

ي شود ولي معنا را هدف قرار مي دهد شناختي مورد بررسي قرار مي گيرد كه با نشانه شروع م
و بيشتر براساس رابطة بين دو پلان زباني، يعني صورت بيان و صورت محتوا استوار اسـت. در  
تحليلِ متون اقتصادي هم به همين شكل است، فرايند زبان در جاي جاي متنِ اقتصادي با نشانه 

به واسطه معنا شكل مي گيرد،  شروع مي شود و معنا را مورد هدف قرار مي دهد و چون تفسير
دو پلانِ صورت بيان و صورت محتوا به واسطه شناخت، در معنا ذوب مـي شـوند. اهميـت و    

معناشناختي  - ضرورت موضوع تحقيق حاضر در اينست كه نشان دهد چگونه با رويكرد نشانه
اشت و اينكه ميتوان با تحليل متون اقتصادي، پرده از بحران اقتصادي حال حاضر در جامعه برد

با گفتمان شناختي با گونة القايي مبتني بر تشويق، مردم را ترغيب به خريد ارز    چطور كنشگران
و طلا مي نمايند و با اينكار اقتصاد جامعه را با بحران مواجه كرده كه در نهايت وضع معيشـت  

ط مشي را درمـتن  توان خ مردم را تحت تاثير قرار مي دهند. براي رفع بحران در نظام كنشي مي
اقتصادي بكار گرفت كه در آن با كنش مجابي (تعاملي)، شـناخت مخاطـب را در گفتمـان بـه     

بـا  خود را هاي  سمت وسوي واقعيت سوق داد. در متون اقتصادي، كنشگران بهتر است انديشه
 تا روي محور همنشيني در كنار مردم قرار داشته باشـند. كـنش   براي مردم تشريح نمايند تعامل

گر[اقتصادي]، به طور ارادي وارد بازي زباني مي شود كه از طريق آن قدرت نقـد و ارزيـابي و   
بودن مـي   "من"و پاي اين  "من "قضاوت خود را نيز به صحنه مي كشد؛ كسي كه مي گويد: 

به نقـل   152:1997ايستد، يعني اينكه قدرت ايجابي خود را از طريق زبان نشان مي دهد (كوكه،
جمع آوري اطلاعات و  از نوع تحليل محتواي كيفيتوصيفي ، روش تحقيق حاضر. از شعيري)
 اي است. به صورت كتابخانه و داده ها

  
  پيشينه تحقيق .2

معناشناسي صورت گرفته اند ميتوان به مـوارد زيـر اشـاره    - كه با رويكرد نشانه  از پژوهش هايي
معناشناسي گفتماني در شعر - ي نشانه) با بررسي الگو1390كرد: حسن زاده، ميرعلي و كنعاني(

قيصر امين پور اين حقيقت را آشكار مي كنند كه او با رويكرد ناب و تازه بـه پديـده هـا و در    
كـه بـا     سـيال    و  ادراكي با آنها، جريان زيبا ساز معنا را رقم مي زند؛ جرياني پويا - ارتباطي حسي
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اي متعـالي تبـديل مـي شـود. شـعيري،        نهپشت سرگذاشتن مفاهيم فرسوده و غبارگرفته به نشا
ادراكـي و زيبـايي   - ) طي پژوهشي، نحوة شكل گيري فرآينـد حسـي  1392اسماعيلي و كنعاني(

شناختي گفتمان ادبي شعر ((باران))، سرودة گلچين گيلاني را بررسي مي كنند و نشان مي دهند 
راكي و زيبايي شناختي، سبب اد- اي از طريق رابطه حسي  كه چگونه باران به عنوان نشانه واسطه

شكل گيري فرآيندي مي شود كه ((منِ)) شخص شاعر را در گسست با خود قـرار مـي دهـد.    
يـابي    نتيجة اين جدايي، عبور از مرزهاي ((منِ)) شخصي و پيوند با ((منِ)) استعلايي و دسـت 

اي بـه    مقالـه ) طـي  1395به ((راز جاودانگي)) و ((هستي آرماني)) است. آنبي ئيان و شـعيري( 
مطالعة تشخيص به عنـوان فرآينـدي در درون گفتمـان مـي پردازنـد. دادن مولفـه انسـاني بـه         
غيرانسان، توصيف سنتي تشخيص است. با هدف گذر از اين محدوديت، ضمن تحليل داستاني 

معناشناسـي گفتمـاني،   - كوتاه از چوبك با عنوان ((پاچه خيـزك)) در چـارچوب روش نشـانه   
اثرگذار در ايجاد فرآيند تشخيص را مورد بررسي قرار مي دهند. نتايج نشان مـي  تمامي عوامل 

دهند اين فرآيند، دو سويه دارد: چنانچه روند مسير فرآيند به سـوي اسـتعلاء و افـزايش ابعـاد     
اي مي رويـم و اگـر روال، مسـيري در جهـت افـت و        انساني باشد، به سمت تشخيص بيشينه

اي هدايت مـي شـويم. رضـايي، مشـهدي،       به سمت تشخيص كمينه كاهش ابعاد انساني باشد،
تحليلي ضمن تبيين كاركرد پادگفتمان - ) با استفاده از روش توصيفي1395شعيري و نيك بخت(

ها در برقراري ارتباط و نقش آن در فرآيند توليد و تـداوم معنـا، مصـاديقي از نامـه هـاي نيمـا       
معناشناختي نشان دهند كه نيما در نامـه  - با رويكرد نشانهاند تا   يوشيج را تحت بررسي قرارداده

هايش چگونه از طريق پادسازي، عناصر معناساز را به كار مي گيرد تا بـر جنبـه هـاي ايجـابي     
گفتمان خود تاكيد كند، گفتمانش را توجيه كند، استحكام معنايي آن را بالا برد و از اين راه باور 

تقاعد سازد. نتايج اين پژوهش مبين آن است كه نيما به كمك مخاطب را افزايش دهد و او را م
هاله سازي هاي گفتماني همواره در پي برجسته سـازي زبـان خـود و تحكـيم و تـداوم معنـا       

) طي پژوهشي به بررسـي  1395درگفته هاي خويش است. جلالي طحان زواره و خليل اللهي(
معناشناسي نظام گفتماني مي - راساس نشانهداستان كوتاه ((لالايي ليلي)) اثر حسن بني عامري ب

- پردازند. مساله اساسي در اين تحقيق، پرداختن به نظام هاي گفتماني شوشي در ابعـاد حسـي  
حـواس  "ادراكي، عاطفي و زيبايي شناسي است. نتيجة اين بررسي نشان مي دهد كـه چگونـه   

اي در شخصيت اصلي داسـتان    به داستان، بعد پديدارشناسي مي دهد و با ايجاد تكانه "ششگانه
رسد و چگونه فرآيند عاطفي و بعد زيبايي شناسي آن   به پيش تنيدگي و حاضرسازي غايب مي

) با رويكرد نشانه معناشناسـي بـه تحليـل    1396گيرد. شهبا، غفوريان و نيكخواه ابيانه(  شكل مي
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يعني عناصر فضاي  گفتمان جهت تحليل فيلم ((يه حبه قند)) دو دسته عمده فضاهاي گفتماني؛
فيزيكي و احساسي را به صورت همزمان و در ارتباط با هم بررسي كرده اند و از اين رهگـذر  
به استخراج معاني موجود در هر نما و در مجموعة نما ها مـي پردازنـد و نهايتـاً جمـع بنـدي      

ال پاسخ به ) به دنب1397كِلي فيلم بيان خواهد شد. ميرحسيني و كنعاني(   پژوهش، شامل تحليل
اين پرسش هستند كه فرآيند عاطفي در گونة كودكانة رضوي زائر عبدالجبار كاكايي، تابع كـدام  

معناشناختي است. همچنين فرآيند تحقق و طغيان مبتني بر كدام شرايط گفتماني - سازوكار نشانه
كودكانـة   گونـة  دهد كه نظام عاطفي گفتمـان در  دهد. نتايج و يافته هاي تحقيق نشان مي رخ مي

حسي، زيبايي شناختي، استعلايي، تنشي و جسمانه اي است و - زائر، تابعِ ساز وكارهاي ادراكي
- ) در يـك تحليـل نشـانه   1398مبتني بر گونة رخدادي شوشـي تحقـق مـي پـذيرد. شـعيري(     

آرمـاني را ايجـاد كنـد؛     است تنِ دهد، گفتمانِ مد قادر معناشناختي گفتمانِ اجتماعيِ مد نشان مي
عـادت  - كه همواره تصويري از ديگري ارايه مي كند كه همانندي با آن سبب فاصله از تـن  چرا

مي گردد و در درون يك تناقض كه دو وجه سلبي و ايجابي دارد حركت مي كند. هدف از اين 
محـوري از مـرز    اي فرآيندي و در چـارچوب عقـل    مقاله آن است كه ببينيم چگونه مد به شيوه

گرايـي درون نظـام اجتمـاعي جهـت      آرمـان  و  ر نموده و به گفتمان آشـوب عادت عبو و ساختار
آورد، يعني يك سوي مد با عقل گرايي و سـوي ديگـر آن بـا آرمـان      بازسازي هويت روي مي

- ) با اسـتفاده از روش تحليلـي  1398طلبي در جامعه مرتبط است. نورسيده و سلماني حقيقي(
اسـي در داسـتان حضـرت موسـي(ع) و فرعـون      معناشن- توصيفي به بررسي مولفه هاي نشـانه 

پرداخته اند. در اين پژوهش هژموني و انديشة برتر و فرادست مطلوب حضرت؛ يعني ابـلاغ و  
ترويج حقانيت و يگانگي خداوند مورد تحليل قرار مي گيرد. در اين جستار، انواع نظـام هـاي   

شـي و شـگردهاي پـردازش    گفتماني از قبيل نظام كنشي، نظام شوشي، نظـام عـاطفي، نظـام تن   
مفهوم، انتقال پيام و ارتباط با مخاطب در داستان ارزيابي و نشان داده مي شود چگونه حضرت 
با استفاده از نظام گفتمان به تبيين حقانيت و احديت خداوند و نجـات قـومش مـي پـردازد و     

تبيـين و نشـانه   ) با هدف 1400نمايد. ياري بيك و شمسايي نيا(  گفتمان توحيد را هژمونيك مي
شناسي مستندهاي تبليغاتي نامزدهاي انتخاباتي نشان دادند كه عمده مطالـب و نشـانه هـاي بـه     
كاربرده شده در مستندهاي انتخاباتي عموماً حول محور مسائل و مباحث اجتماعي سامان يافتـه  

يم ايده هاي است ونامزدهاي انتخاباتي تلاش كرده اند از نشانه هاي اجتماعي براي تبيين و تحك
 خود براي اداره كشور استفاده كنند.
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  مباني نظري تحقيق .3
كوشيم   در اين بخش از پژوهش، به بيان مطالبي درخصوص مباني نظري خواهيم پرداخت و مي

معناشناختي كه بـراي تجزيـه وتحليـل داده هـا در طـول       - تمامي اصطلاحات و عبارات نشانه
 را تعريف كنيم. پژوهش به آن نيازمند خواهيم بود

  

  ارزش پول در نظام كنشي 1.3
در نظام هاي كنشي، ارزش، مقدارپذير وكمي است؛ يعني ارزش پول در اين است كه چه ميزان 
مبادله با آن قابل انجام است. به همين دليل كنش گر بايد طـوري برنامـه ريـزي كنـد كـه پـول       

دهد. پس پول ارزش واسطه اي دارد وبر همين بيشتري داشته باشد تا با آن مبادله بيشتري انجام 
ي پيـروي مـي كننـد            مبنا ارزيابي مي شود و نظـام هـاي كنشـيِ برنامـه محـور از منطقـي كمـ

 ).22:1398(شعيري،

  
  كنش تجويزيِ منطقي(عقلاني) در نظام گفتماني 2.3

ختـرم را بـه   اگر بروي و سر اژدها را بيـاوري، د "زماني كه پادشاه به قهرمان داستان مي گويد :
كنش براساس منطقي قابل دفاع شكل مي گيرد و به اين ترتيب، ما با كنش  "عقد تو درمي آورم

تجويزيِ منطقي يا عقلاني مواجه هستيم. با توجه به اين منطق تجويزي مي توان ادعا نمود كـه  
، پادشاه نوعي قرارداد، ميثاق يا عهد، ماهيت اين نظام تجويزي را شكل داده است. به ديگرسخن

و قهرمان با هم قراري مي گذارند. حتي اگر اين قرارداد به شكل عيني امضـاء نيـز نشـود، بـاز     
ماهيت تضميني خود را دارد؛ چون از ناحيه مقامي ارشد كه سخن او، قول او تلقـي مـي شـود    

)در بعضي موارد، گفتن عين انجام دادن است 89- 127: 1970ارائه شده است. به عقيده آستين (
). بـه همـين دليـل    26: 1398برابر است با خود كنش يا انجـام عمل(شـعيري ،    "قول دادن"و 

حرف پادشاه عين عمل او تلقي مي گردد و با اين كنش گفتماني، ما در نظام تجويزيِ قراردادي 
 يا ميثاقي قرار مي گيريم. 
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  ام گفتماني كنش محور به تنش محورتغيير نظ 3.3
ديگر كنش نه تابع برنامه و قراردادي از پيش مشـخص و نـه تـابع گفـت     در نظام تنش محور، 

متقاعدسازي. به همين دليل با نوعي گفتمان مواجه هستيم كه  وگوي تعاملي است جهت القاء و
در آن تنش، منشاء و سرچشمه كنش به شمار مي رود. به ديگر سـخن، تـنش چاشـني اصـلي     

 .)48: 1398كنش و حركت كنش گر است (شعيري،

  
  بازي شناختي: مجابي و تفسيري 4.3

در جريان شناختي بايد به دو ابزار مهم تاثيرگذاري شناختي يكـي مجـابي و ديگـري تفسـيري     
اشاره نمود. بارزترين تفاوت گونة مجابي و تفسيري در اين است كه در اولـي عامـل اصـلي و    

ي؛ سـخن يـاب اسـت.    موثر همان سخن پرداز است؛ در حالي كه در دومي، عامل موثر و اصـل 
شتاب كشاورزان به سوي چراگاه در داستان چوپان دروغگو نشانة مجاب شدن آنان است. عمل 

ها از آن سود مي جويند. گونة مجابي   مجاب نمودن ابزاري شناختي است كه بسياري از گفتمان
ياب را به  و تفسيري دو ابزار از بازي شناختي هستند كه هريك به نوبة خود گفته پرداز و گفته

 ).65- 64:  1398گيرند(شعيري،  بازي مي

  
  رابطة شناخت و كنش: بازنگري نظرية فرايند روايي گرمس 5.3

باور مي تواند مقدم بر شناخت واقع شود و به واسطة همين تقدم، راه را بر كـنش بـاز كنـد يـا     
بر حركت متن در ببندد. با تامل در طرحوارة فرايند روايي گرمس، متوجه مي شويم روند حاكم 

اكثر داستانها به گونه اي است كه همه چيز از يك نقصان آغاز مي شود و سپس با عقد قرارداد 
يا پيمان، وارد مرحلة كنش مي گردد، يعني عمليات اِنجام گرفته توسط خود قهرمـان داسـتان و   

توان به شكل يا بدعت گذارِ حركت و كنش ارزيابي مي شود. اين طرحوارة فرايند روايي را مي 
  ):66:1385زير نشان داد(شعيري،

  يو عمل يو قضاوت شناخت يابيارز كنش  توانش  قرارداد  عقد
شامل بررسي عمليات و نتايج به دست آمده بر اساس شواهد و مـدارك   ارزيابي شناختي:

  است.
  اجراي حكم و اعمال تنبيه يا پاداش در مورد كنشگر. ارزيابي عملي:
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ت القايي به عنوان مبداء عمليات كنشي قرار مي گيرد و آن را تغذيه مي كند. جريان يا عمليا
به اين ترتيب، جريان كنشيِ استوار بر القا، عملي است كه تحت تاثير ديدگاه بدعت گذار قـرار  

اي   دارد. به اين معني كه القا، توانشِ كنشگر را تحت تاثير قرار داده، آن را تغيير مي دهد. به گونه
فردي خنثي با تحريك پذيري از بدعت گذار مي تواند به كنشگر تبديل شود. زيرا كه تحت كه 

تاثير تحريكهاي بدعت گذار، عكس العمل نشان داده و خود را قادر به انجام عمليات كنشي مي 
بدعت گذار با وعده و وعيدهايي كه به كنشگر مي دهد، او ، يابد. درگونة القايي مبتني بر تشويق

اساس الگوي القايي موثر در ايجاد عمليات كنشـي را    انجام عمل ترغيب مي كند. برهمين  را به
  مي توان با طرحوارة جديدي از فرايند كنشي به صورت زير ارائه نمود:

 يو عمل يو قضاوت شناخت يابيارز (توانش و كنش) يكنش ياتعمل  القا

  
  روش تحقيق. 4

كيفي اسـت و    شناسي، توصيفي از نوع تحليل محتواي  روشروش تحقيق در اين مقاله از نظر 
در چارچوب تحليل گفتمان انتقادي صورت گرفته است. متن تحليل شده متعلق به يـك دهـه   
قبل است اما تنها يك خبر نيست كه جنبه اطلاعي داشته باشد بلكه نقطـه عطفـي اسـت بـراي     

ته ياب به گونه اي عمـل مـي كنـد كـه بـا      شروع يك رويداد كه در آن گفته پرداز با تاثير بر گف
ابزارشناخت او را مجاب به خريد دلار و طلا مي نمايـد و ايـن خـود مـي توانـد يـك بحـران        
ــاظ        ــتن از لح ــن م ــد. اي ــته باش ــراه داش ــه هم ــورمي ب ــارات ت ــب انتظ ــادي را در قال اقتص

انه زبانشناختي(صرفي،نحوي ومعنايي) درچارچوب تحليـل گفتمـان انتقـادي بـا رويكـرد نش ـ     
معناشناختي مورد بررسي قرارگرفته است تا اهميت ابزار اقناعي در گفتمان كنشگران اقتصـادي  

 مجهز به سازوكارقدرت نشان داده شود.

 

  ها تجزيه و تحليل داده. 5
در اين بخش، به تحليلِ معناي شناختيِ متني از محمود بهمني، رئيس كل بانك مركزي دردولت 

معناشناختي در چـارچوب تحليـل گفتمـان    - اقتصادي با رويكرد نشانهدهم؛ بعنوان يك كنشگر 
بـه كمـك ابـزار       انتقادي خواهيم پرداخت كه در آن تلاش براي يافتن ارتباط منطقي ميان معنـا 

در اين بخش ارزيابي و قضاوت شـناختي و عملـي گفتـه     پذيرد. مجابي و تفسيري صورت مي
كنشگر را در يك بازي شناختي؛ مجاب به انجام كنش  ياب و گونة القايي گفته پرداز كه توانشِ
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مي كند مورد بررسي قرار مي گيرد تا بلكه بتوانيم چرايي و چگونگي بحران اقتصادي جامعه را 
  معناشناختيِ گفتمان آسيب شناسي نمائيم.  –از لحاظ نشانه 

 يارتلف در اختمصارف مخ يبرا يزانارز به هر م ينده،ساعت آ 48تا  ينكهبا اعلام ا او. 1
 تحليلـي  سايت - 195709 كدخبر - 17:28 ساعت - 1390 بهمن5. (گيرد يقرار م يانمتقاض
  ) ايران عصر خبري
اشاره به آقاي بهمني، رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران دارد. بهمنـي بـا    "او"
سـاعته   48ت كند و ايـن مهل ـ  ساعت آينده در واقع اعلام آمادگي براي فروش ارز مي 48اعلام 
تواند از لحاظ شناختي، نقطه عطفي باشد در آغاز بحران اقتصـادي كـه منجـر بـه انتظـارات       مي

شود، نمي توان شناخت را فقط عنصري براي انتقال اطلاعات دانست؛ بلكه بايـد آن   تورمي مي
جهـت   را به جرياني دانست كه با تاثيرگذاري بر اطلاعات، منحرف يا كامل نمودن آن يا تغييـر   

معناشناسي نوين بر آن - آن، عمل مي نمايد. در اين نوع شناخت كه نشانه  دادن در چرخة انتقالي
اي خطي سخن گفت كه در يك سر آن توليدكننده و در سر   تاكيد دارد، ديگر نمي توان از رابطه

ابل ). در اين جمله، كنش بر اساس منطقي ق51:1398ديگر آن دريافت كننده قرار دارد(شعيري،
دفاع شكل مي گيرد و ما با نوعي كنش تجويزيِ منطقي(عقلاني)مواجه هستيم، زيرا نوعي پيمان 
يا قرارداد با اين منطق تجويزي بين محمود بهمني ، رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسـلامي  
ايران ، ومردم بسته شده است. در اين متن، ابزاري كه كنشگر را وادار به عمل مـي كنـد گونـة    

ايي مبتني بر تشويق است و ازآنجائيكه توسط شخصي ايراد شده اسـت كـه داراي بـالاترين    الق
     قدرت در تصميمات اقتصادي است، دالِ بر نوعي پيمان بين ايشان و مردم اسـت كـه بـا خـود
كنش يا انجام عمل برابر است، بنابراين حرف محمود بهمني عين عمل او تلقي مي گـردد و بـا   

مردم در نظام تجويزيِ منطقي قرار مي گيرند و اين پيمان با اينكه به شـكل   اين كنش گفتماني،
تـوان چنـين    عيني امضاء نيز نشده است؛ باز ماهيت تضمين خود را دارد. از لحاظ شناختي مـي 

تعبير كرد كه بهمني با اداي اين قيد زمان ذهن مخاطب را متوجه اين بازه زماني براي خريد ارز 
ر مردم به سمت خريد و فروش و ذخيره كردن ارز جهت كسب سود كشـيده  مي نمايد، لذا فك

تواند در ايجاد تورم نقش داشته باشد. در اين جمله، رئيس كـل بانـك    شود كه اين خود مي مي
دراختيار متقاضـيان   "ارز به هر ميزان"مركزي جمهوري اسلامي ايران با اعلام اين موضوع كه  

يل از بازي شـناختي را بـراي گفتـه يـاب تـداعي مـي نمايدكـه        قرار مي گيرد؛ گونة تفسيري ذ
متقاضيان نگران تأمين ارز براي مصارف مختلف نباشند، چون ما ارز آنقدر داريم كه به هر ميزان 
متقاضيان بخواهند در اختيارشان قرار خواهيم داد. اما آيا واقعاً منابع ارزي نامحـدود اسـت؟ بـا    
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سـازي بسـتر بـراي ايجـاد      شناخت و عمليات كنشي براي فـراهم يك استنتاج منطقي، به رابطه 
 پي خواهيم برد؛ دو گزاره زيـر را در   "به هرميزان"بحران در اقتصاد جامعه با استفاده از عبارت

  نظر بگيريد :
  الف) درهر كشوري، منابع ارزي؛ هرچند خيلي هم زياد باشد، محدود است .

  به متقاضيان عرضه كنيم. ميزان به هر ب) ما تصميم گرفته ايم ارز را 
  استنتاج منطقي : منابع ارزي تمام خواهد شد.

ــد ــرارداد عقـ ــوانش قـ ــنش تـ ــابيارز كـ ــناخت  يـ ــاوت شـ و  يو قضـ
  )66:1385يري،(شعيعمل

 يبـرا  يانهجـوم متقاض ـ   يانمتقاض يبرا يزانارز به هر م ينتوانِ تام قرارداد  عقد
  ياتمام منابع ارز ارز  يدخر

  
صـادي بـا   طرحواره فرايند روايي براي ارزيابي عمليات كنشي در گفتمـان اقت  1.5

  اقتباس از طرحواره شعيري
از دهان فردي بيرون آمده است كه بالاترين قدرت درگفتمـانِ   "ب"لذا با توجه به اينكه گزارة 

اقتصادي براي تصميمات ماليِ كشور را دارد مي تواند نوعي كنش تجويزيِ منطقي در اين نظام 
ه گفتماني تلقي شود كه درحالِ بستنِ نوعي قرارداد و پيمان با كنشگران است؛ با اعلام اين جمل

براي مصارف مختلف دراختيار متقاضيان قرار مي گيرد صحبت از كميت مي  به هرميزانكه ارز 
) ارزش پول در نظام هاي كنشي، مقدارپذير و كمي است؛ يعنـي  1398شود و به گفته شعيري (

ارزش پول كه در اينجا همان ارز مي باشد در اين است كه چه ميزان مبادله بـا آن قابـل انجـام    
همين دليل كنشگر يا گفته ياب بايد طوري برنامه ريـزي كنـد كـه پـول(ارز) بيشـتري       است به

  داشته باشد تا با آن مبادله بيشتري انجام دهد. 
 اختيـار  در باشد، لازم ارز ميزان هر كشور نياز مورد كالاهاي براي: داد ادامه بهمني. 2
  (همان).گيرد مي قرار توليدكنندگان و كنندگان وارد

در اين جمله از متن رئيس كل بانك مركزي تفسير معنا در تحليـل جهـاني هـاي گفتمـان،     
كه با گشايش اعتبارات اسـنادي وارداتـي، ارز زيـادي از     "فروش ارز به منظورِ واردات است"

مملكت خارج خواهد شد و تبعات آن كاهش منابع ارزي، ورود كالاهاي خـارجي بـه كشـور،    
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داخلي، تورم و به دنبال آن انتظارات تورمي بـا افـزايش نـرخ ارز     عدم حركت در چرخ اقتصاد
كنـد   استفاده مي "هر ميزان"به همراه  "ارز"آيي  خواهد بود. بهمني باز هم در اين جمله از باهم

كنندگان، وارد كننـدگان و توليدكننـدگان را از بابـت منـابع ارزي راحـت       بنابراين خيالِ مصرف
دارد، ما در صندوق ذخيره ارزي، ارز زياد داريم و هر ميزان ارز لازم  مي ها اعلام كند و به آن مي

دهيم، بدين ترتيب عمل توليد زباني فرآينـدي يـك طرفـه و بسـته      باشد، در اختيارتان قرار مي
نيست، بلكه جرياني است كه در آن همواره شنونده يا گفته ياب در جهت كامل نمودن قسمت 

كند تا معناي زبان كامل شود. اين همان چيزي است كه اعمال  مي  يتپوشيده يا ناقص زبان فعال
). تعامل زباني در اين جمله با گونـة القـايي   20- 21: 1398تعامل زباني ناميده مي شود(شعيري،

مبتني بر تشويق همراه است زيرا بدعت گذار با وعده و وعيدهايي كه به كنشگر مي دهد، او را 
د. يعني بهمني، واردكنندگان را ترغيب و تشويق به واردات كالا به به انجام عمل ترغيب مي كن

دهد نگران كمبود منابع ارزي نباشند و بـراي كالاهـاي    نمايد و به آنها وعده مي داخل كشور مي
  مورد نياز كشور هر ميزان ارز لازم باشد در اختيارشان قرار مي گيرد. 

هموطنان  يازسكه مورد ن يزانتعادل، هر م بازار به يدن: تا رسيزگفتدرباره سكه ن يو .3
 يبرسد، بـا سـازوكارها   يواقع يمتضرر نكنند و سكه به ق يدارانكه خر يا   باشد به گونه

روز  سكه به يلتحو يزبه تعادل ن يدنو هنگام رس شود يواگذار م يانشده به متقاض بيني يشپ
 خواهد شد(همان). 

شود  در اين جمله رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران وارد حيطه بازار سكه مي
. نظام ]منظور از سكه، سكه طلا است [و قصد دارد مشكل سكه مورد نياز هموطنان را حل كند 

كنشي در اين جمله، واگذار شدن سكه به متقاضيان با سازوكارهاي پيش بيني شـده اسـت كـه    
فته ياب را با خود به همراه دارد زيرا اين نظام كنشيِ برنامه محور از منطقـي  ارزيابي شناختي گ

كمي پيروي مي كند، به همين دليل مردم بايد طوري برنامه ريزي كنند كه پـول بيشـتري بـراي    
خريد ارز وسكه طلا داشته باشند تا با آن مبادله بيشتري انجام دهند، يعني ارزش پـول در ايـن   

ن مبادله جهت خريد دلار و سكه با آن نزد بانكها قابل انجام است. اكنون ايـن  است كه چه ميزا
آيد كه مگر متقاضيان چه نيازي به سكه دارند كه آن هم به هر ميزان كه بخواهند  سوال پيش مي

گويد تا رسيدن بازار به تعادل؛ پس در جريان شناختي و  به آنها فروخته خواهد شد؟ بهمني مي
كند كه بازار سكه نامتعادل است و بهمني  ري؛ گفته ياب بلافاصله چنين برداشت ميبا ابزار تفسي

) يك كنش تجويزيِ 1398با فروش سكه مي خواهد آنرا  به تعادل برگرداند. طبق نظر شعيري (
منطقي (عقلاني) در نظام گفتماني شكل مي گيرد كه با آن نوعي قـرارداد، ميثـاق يـا عهـد بـين      
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ه مي شود كه چون از ناحيه مقامي ارشد ادا شده است، قول او تلقي مي شود بهمني و مردم بست
و قول دادن در اين جمله با خودكنش يا انجامِ عمل برابر است؛ يعني قولِ بهمنـي عـين كـنش    
محسوب مي شود و با انجامِ عمل برابر است پس حتماً هموطنان در خريد سكه ضـررنخواهند  

راهكار از جانبِ ايشان واقعي خواهد شد [كه متاسفانه نشـد و در   كرد و قيمت سكه نيز با اين
سالهاي آتي، از فروش همين سكه به هموطنان؛ سلطانِ سكه بوجود آمد ! ] البته بهمني اين قول 
را به خريداران سكه داده است كه حتي با رسيدن بازار سكه به تعادل، باز هم خريـداران ضـرر   

نگراني براي زمان تحويل سكه به خريداران وجـود نخواهـد    نخواهند كرد پس جاي هيچگونه
دارد  بهمني در اين جمله از نامتعادل بودن بازار سكه سخن به ميان مي آورد و اظهار مي داشت.

با سياستي كه در پيش گرفته قصد دارد آن را متعادل كند اما اين سياست كه از جانب رئيس كل 
اي را در پيش گرفته اسـت؟ او خـط مشـي      چه برنامهبانك مركزي اتخاذ شده است چيست و 

ها سكه طلا بفروشد  دارد و آن اينست كه قصد دارد به هموطنان از طريق بانك خود را اعلام مي
و آن هم به گونه اي كه خريداران سكه ضرر نكنند، يعني از طرف فردي كه داراي قـدرت اول  

شود كه از جانب ما ساز و  به مردم داده ميدرتصميمات اقتصادي و امور بانكي است؛ اين قول 
اي به مردم سكه طلا بفروشيم تا سود كنند. بـاز هـم بهمنـي     كارهايي پيش بيني شده تا به گونه

 "هـر ميـزان  "كند اما اين بار بـراي سـكه. قـبلاً دربـاره      مي را در متن خود استفاده  "هر ميزان"
هـر  " - 1در سطح تفسير قائل مي شـويم:   صحبت كرده ايم و اين بار هم دو برداشت براي آن

ها واگذار خواهد  اشاره به اين دارد كه خريداران به هر اندازه كه سكه طلا بخواند، به آن "ميزان
ما مشكلي براي تأمين سكه براي بانك ها نخواهيم داشت، پس شما نگران كمبود سكه  - 2شد. 

له توسط بهمني از آن استفاده شده اسـت بـه   نباشيد. به باور نگارنده، گونة القايي كه در اين جم
تر است. او مي گويد تا رسيدن بازار به تعادل اين كـار را ادامـه خواهـد داد     منظور دوم نزديك

يعني آنقدر به مردم سكه خواهيم فروخت تا بازار اشباع شود و به تعـادل برسـد. البتـه بهمنـي     
طنان ما نيازي به سكه دارند كـه بهمنـي بـه    اي به قيمت واقعي سكه نمي كند. اما آيا همو اشاره

ها را مجاب به خريد سكه مي كند؟ آن هـم بـه    گونة القايي مبتني بر تشويق در گفتمان خود آن
اي كه خريداران ضرر نكنند. همانطور كه مي بينيد در اين گفتمان سخن از معامله اي است  گونه

ركس را تشويق به خريد و فـروش  كه طبق قول رئيس كل بانك مركزي دو سر سود است و ه
كند و اين امر خود مي تواند در ايجاد تورم نقش داشته باشد. در اين پـژوهش بـا    سكه طلا مي

گذارد كه منجـر بـه ايجـاد      القا مبتني بر تشويق، نوعي رد يا اثر در شناخت گفته ياب به جا مي
شود . اين ارزيابي شناختي، پايه و نوعي قرارداد يا پيمان كنشي بين گفته پرداز و گفته ياب مي 
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اساس يك واقعيت كنشي است كه انتظارات تورمي و بحران اقتصادي را با خود بـراي جامعـه   
  به همراه دارد.

 ينتأم يبرا يمشكل يچهم گفت: ه يمسافران نوروز يبرا يدرباره ارز مسافرت يبهمن .4
برسـد   تـري  يينپا يمتبه ق يدبا يداشت و ارز مسافرت يمنوروز نخواه يامارز مسافران در ا

 (همان).

بهمني به مسافران نوروزي اين وعده را مي دهد كه ما براي تأمين ارز آنهـا در ايـام نـوروز    
در اين جمله مي تواند هم به منبـع ارزي دولـت    "هيچ مشكلي"هيچ مشكلي نخواهيم داشت؛ 

آيـد كـه قيمـت ارز مسـافرتي      اشاره كند و هم تزريق آن به بانك ها. در اين جمله چنين بر مي
پائين است اما با استفاده از صفت تفضيلي (برتر) بهمني مي خواهد با فروش ارز مسافرتي آن را 
پائين تر بياورد. اين تنها عالم بيرون نيست كه قسمتي از آن بـر مـا مخفـي، و بـه همـين دليـل       

ت و اين گفته ياب است كه دريافت ما از آن ناقص است. زبان نيز به نوبة خود داراي خلاء اس
  كند.  به واسطة فعاليتي تعاملي اين خلاء را پر مي

اي  كلمات، فقط بخشهايي از دنيا را بر ما نمايان مي سازند كه بر اساس هر زبان به گونه
اند. اما در پس كلمات، بين كلمات، از كلمات تا جمله ها و از جملـه    متفاوت قيچي خورده
تيم كه خلاء را پر مي كنيم، معنا را مي سازيم و همواره به دنبال كامل ها تا متن، اين ما هس

  ).7:1999(دني برتراند، نمودن آن هستيم

، وجه نمايي با سببيت بالاست و ميـزان تعهـد گوينـده را بـه طـور      "هيچ  "عبارت تاكيدي
صريح و كاملا مطمئن بيان مي نمايد. رئيس كل بانك مركزي به مسـافران بـراي مسـافرت بـه     

دارد كه ما بـراي   دهد و اين بار اعلام مي خارج از كشور در ايام نوروز وعده ارز مسافرتي را مي
 "هيچ مشكلي"مشكلي نخواهيم داشت. منظور بهمني از هيچ سافران در ايام نوروز تأمين ارز م

خواهـد   تري برساند؟ بهمني مـي  چيست؟ چرا بهمني مي خواهد ارز مسافرتي را به قيمت پائين
تري برساند و براي اين كار خط مشي دارد و آن اينست كه آنقدر  ارز مسافرتي را به قيمت پائين

يق كند تا بازارِ ارز، آن نرخ ثابت كه او در سر دارد را  بپذيرد. يعني وعده اي كه ارز به بازار تزر
تومان) محقق شود.  بدين ترتيب عمل توليد زباني فرآيندي  1226او براي ارز تك نرخي داده (

يك طرفه و بسته نيست، بلكه جرياني است كه در آن همواره شنونده يا گفتـه يـاب در جهـت    
ت پوشيده يا ناقص زبان فعاليت مي كند تا معناي زبان كامل شود. اين همـان  كامل نمودن قسم

). در اين تعامل زباني، 20- 21: 1398چيزي است كه اعمال تعامل زباني ناميده مي شود(شعيري،
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رئيس بانك مركزي مردم را مجاب به خريد ارز مسافري مي كند و بـا گونـه القـايي مبتنـي بـر      
ب به تهيه ارز مي كند تا در قالب ارزِ مسافري آن را تهيه كنند. با ايـن  تشويق، كنشگران را ترغي

فرايند كنشي، مردم ارز را ارزانتر از ارزِ آزاد تهيه خواهند كرد و اين تفاوت نرخ ارز بـراي آنهـا   
سودآور خواهد بود. حالا چه آن را در خارج از كشور خرج نمايند، چه آن را در داخل كشـور  

بفروشند و چه آن را ذخيره نمايند؛ در هر حال برايشان كسب منفعـت خواهـد    به قيمت بالاتر
داشت، يعني اگر كسي قصد مسافرت هم نداشته باشد حالا با اين قول و پيمـانِ بهمنـي، قصـد    
سفر خواهد كرد تا اين ارزِ مسافري را به هر شـكل كـه امكـان دارد بدسـت بيـاورد و از ايـن       

  آزاد، سودي كسب نمايد.  اختلاف نرخ ارز دولتي و ارز
 هـا  بانـك  به ها سپرده سود نرخ تعيين: كرد اعلام همچنين مركزي بانك كل رئيس .5

 هـاي  بانـك  همـه  در امـروز  از و است تورم نرخ معادل آن حداقل كه است شده واگذار
  ).همان( اجراست قابل اعتباري و مالي موسسات و خصوصي و دولتي

با تامل در اين جمله متوجه مي شويم كه همه چيز از يك نقصان آغاز مي شود و سپس بـا  
      عقد قرارداد يا پيمان، وارد مرحلة كنش مي گردد، يعني عمليـات اِنجـام گرفتـه؛ توسـط خـود

  بدعت گذارِ حركت و كنش ارزيابي مي شود. مطابق طرحوارة فرايند روايي (عقـد قـرارداد   
متوجه مي شويم  )91:1381(شعيري، رزيابي و قضاوت شناختي و عملي)ا كنش  توانش 

نقصان، عدم واگذاري نرخ سود سپرده ها به بانك هاست و براي رفع ايـن نقصـان، بهمنـي بـا     
شود تا از طريق  بستن اين پيمان و واگذاري نرخ سود سپرده ها به بانكها، وارد مرحله كنشي مي

ارد عمل كند، يعني با گونة القايي مبتني بر تشويق، مـردم را  رابطة شناخت و كنش، كنشگر را و
مجاب به افتتاح سپرده نزد بانكها نمايد تا سودي را دريافت كنند كه حداقل آن بـا نـرخ تـورم    
آغاز مي شود. بااينكار براساس شواهد و مدارك مبتني بر اين پيمان، ارزيابي شناختي گفته ياب 

پاداش، به ارزيابي عملي بدل خواهد گرديد، يعني مردم بـراي  بر اساس اجراي حكم و دريافت 
  دريافت سودي كه حداقل آن با نرخ تورم شروع مي شود به سمت بانكها كشيده خواهند شد.

) كـنش تجـويزي منطقـي ( عقلانـي )در نظـام      1398با ادايِ اين جمله طبق نظـر شـعيري(  
تلقي مي گردد وگفتن، عـين اِنجـام   گفتمانيِ بهمني حادث شده است كه حرف او عين عمل او 

دادن است؛ بنابراين تعيين نِرخ سِود سپرده ها از بانك مركـزي جمهـوري اسـلامي بـه بانكهـا      
قرارمي گيرد به معني بيشترين.  "حداكثر"به معني كمترين در مقابل  "حداقل"واگذار مي گردد. 

سود سپرده ها [سوء]استفاده مي بهمني از قدرت خود در تصميم گيري بانكها جهت تِعيين نِرخ ِ
به بانكها اعلام مي كند؛ براي  "حداقل آن معادل نرخ تورم است "كند و با اين جمله خبري كه 
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اشاره به نزديك  "از امروز"تعيين نرخِ سود سپرده هاي سپرده گذاران؛ با نرخ تورم شروع كنند. 
يس كل بانك مركزي ايراد گـردد و  ترين زمان ممكن دارد چون هر زمان كه اين متن توسط رئ

اسـت، يعنـي    "قابل اجـرا  "مخاطب آنرا دريافت كند، امروز به حساب خواهد آمد. اين تصميم
است؛ بنابراين بانكها موظف به اجراي دستور از جانب ايشان مي باشند نـه   "انجام پذير"حتما 

ني مي گويـد: بانـك مركـزي    اينكه اگر خواستند، انجام دهند و اگر نخواستند انجام ندهند. بهم
جمهوري اسلامي ايران از تعيين و كنترل نرخ سود سپرده ها خود را تفويض اختيار كرده و آن 
را به بانك ها واگذار كرده است و بانك ها نيز مجاز هستند كه حداقل نرخ سود سپرده ها را با 

ا صحبتي از حـداكثر آن  درصد) به صاحبان سپرده نزد بانك ها پرداخت كنند، ام 21نرخ تورم (
- نشده است، بنابراين بار معنايي آن در ارزيابي شناختي پس از القا گفته ياب بـه لحـاظ نشـانه   

معناشناختي گفتمان حاوي پيامي است كه يك رقابت نابرابر و ناسالم را بـين بانـك هـا ايجـاد     
با اداي اين جمـلات،   خواهد كرد كه بسيار در ايجاد انتظارات تورمي مي تواند تأثيرگذار باشد.

معناشناختي  گفتمان براي القاي گفته ياب كه همان مـردم هسـتند   - سه تفسير را از لحاظ نشانه
هـا؛ ايـن    واگذاري نرخ سود سپرده ها از بانك مركزي ايـران بـه بانـك    - 1ميتوان بررسي كرد: 

امر نيسـت در   شود و چون كنترل و نظارتي بر اين ها مي سياست باعث ايجاد رقابت ميان بانك
دهند  ها پيشنهاد بالاترين سود را به مشتريان خود مي شود زيرا بانك نهايت باعث ايجاد تورم مي

لازم [هاي بانك هاي ديگر را نزد خود بكشانند.  تا سپرده آنها را نزد خود نگاه دارند و يا سپرده
كنندگانِ  اشد تا دريافتها بايد از نرخ سود تسهيلات كمتر ب به توضيح است كه نرخ سود سپرده

ها، آنرا در همان بانك يا بانك ديگري جهت دريافت چند درصد سود بيشتر  تسهيلات از بانك
كننـد بايـد    ها به مردم پيشـنهاد مـي   ها كه بانك حداقل نرخ سود سپرده - 2. ]گذاري نكنند سپرده

سـپرده گـذاري نـزد    معادل نرخ تورم باشد، اين يعني اگر شما به كاري هم مشغول نباشـيد بـا   
درصد ) دريافت كنيد. اينجا شما 21توانيد حداقل سود را كه معادل نرخ تورم است(  ها مي بانك

خواهيد ديد كه گونة القايي مبتني بر تشويق در نظام گفتماني كنشي تجويزي تا چه انـدازه مـي   
كه داراي كارخانجات تواند در تبديل ارزيابي شناختي به ارزيابي عملي تأثيرگذار باشد. افرادي 

باشند و هركدام به سختي در حـال اداره كارخانـه خـود هسـتند كـم كـم وسوسـه         توليدي مي
شوند بجاي پرداخت ماليات به دولت و سر و كله زدن با كارگر و پرداخت هزينه هاي آب،  مي

ل مثـل  برق و گاز با تعرفه صنعتي به فكر فروش اموال غير منقول مانند زمينِ كارخانـه و منقـو  
ماشين آلات بيافتند تا بجاي مستهلك شدن آنها و پرداخت حقوق و بيمه كارگران و كارمنـدان،  

گذاري كنند و بدون هيچ زحمتي،   ها سرمايه هاي خود را در بانك مبلغ حاصل از فروش دارائي
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كننـد و  در پايان هر ماه، سود آن را از بانكي كه بيشترين سود را به سپرده آنها مي دهد دريافت 
؛ ايـن سياسـت در همـه    از امروزگويد  بهمني مي - 3باعث ايجاد تورم شود.   تواند اين خود مي

باشد. در سـطح تفسـير    هاي دولتي و خصوصي و موسسات مالي و اعتباري قابل اجرا مي بانك
توان چنين برداشت كرد كه رئيس كل بانك مركزي براي اين امر خيلي عجله دارد. امـا ايـن    مي

تـرين و   تعجيل براي چيست؟ اين جملـه، ذهـنِ مـردم را بـه فكـر وا ميـدارد تـا نزديـك        همه 
ترين راه را براي كسب درآمد در زندگي انتخاب كنند. مخاطب با شناختي كـه از بانـك    راحت

كنـد طبـق    ها، جامعه، سود سپرده، كار كردن، مشقت و ... دارد براي امرار معاش خود سعي مي
نمايـد. همـانطور كـه     تـرين راه را انتخـاب   ساده )The least – effort principle( كوشياصل كم 

ترين و  ترين نيست، بلكه انتخاب بر سر خوب تر و خوب كنيد انتخاب بر سر خوب ملاحظه مي
بدترين است. كاركردن با مشقت زياد و درآمد پائين در برابر كار نكردن و اسـتراحت و درآمـد   

با نرخ تورم شروع مي شود). ايـن نـوع گفتمـان بـه بـاور نگارنـده        بالا(درآمدي كه حداقل آن
تواند از لحاظ شناختي به تورم در جامعه دامن بزند به ويژه وقتي فردي با گونة القايي مبتني  مي

بر تشويق، شناخت مردم را در تصميمات ماليشان مورد هدف قرار مي دهد.گفته يـاب پـس از   
رد نظر را ميپذيرد، يعني يافتن بانكي با بالاترين سود به سپرده آن كه متقاعد شد توصيه هاي مو

او. سپس نسبت به اين توصيه ها و كنشهاي درخواستي وارد عمل مي شود  يعنـي طبـق گفتـه    
) ؛كنش گر به طور ارادي وارد بازيِ زباني مي شود كـه  3، ر.ك  1997شعيري به نقل از كوكه (

  .اوت خود را نيز به صحنه مي كشداز طريق آن قدرت نقد، ارزيابي و قض
 اعتبار و پول شوراي مصوبه با جمهوري رئيس موافقت از پس: گفت بهمني محمود .6
 بانـك  اسـت،  درصـد  21 حدود كه تورم نرخ با متناسب بانكي سود نرخ افزايش بر مبني

 بتواننـد  رقـابتي  فضـاي  در تا كرد واگذار ها بانك به را ها سپرده سود نرخ ميزان مركزي
  ).همان( كنند تأمين را آنان انتظار مورد سود و جذب را مردم هاي سپرده
است.  "هم راي شدن"و  "ائتلاف"يك اسم است به معنيِ  "مخالفت"درمقابل  "موافقت"

ارزيابي شناختي گفته ياب از تفسير اين واژه اين است كه رئيس جمهور هـم بـا ايـن مصـوبه     
موافقـت رئـيس جمهـوري بـا ايـن       بعد ازستند و بانك مركـزي  شوراي پول و اعتبار موافق ه

موافقت ايشان، بنابراين استنتاج منطقي از اين  نه قبل ازمصوبه، آنرا به بانكها واگذار كرده است 
دو گزاره آنست كه رئيس جمهور نه تنها از مصوبه شوراي پول و اعتبار مبني بر افـزايش نـرخ   

درصد است آگاه است بلكـه بـا آن موافـق هـم هسـت.       21سود بانكي با نرخ تورم كه حدود 
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گفتمان، نقدينگي مردم را به سمت  جذب سپرده ها در اصطلاح بانكي يعني با ابزار شناختي در
بانك ها بكشانند. يعني آن ها را مجاب سازند تا سپرده هايشان را نزد بانك ها بياورند. اما سوال 

ها مـي تواننـد    اينجاست كه در اين فضاي رقابتي، سود مورد انتظار مردم چقدر است؟ آيا بانك
 سود مورد انتظار سپرده گزاران را تأمين كنند؟

كه قبلا به آنها اشـاره كـرده     كل بانك مركزي ايران در اين جملات به غير از موارديرئيس 
هايمـان   ما براي گفتـه  -  1معناشناختي گفتمان، سه منظور را دنبال مي كند: - بود در سطح نشانه

مبني بر افزايش نرخ سود بانكي، تأييـد رئـيس جمهـور را نيـز داريـم. بـا ايـن جملـه، بهمنـي          
يد كه اولاً من تصميم گيرنده تنها در اين امر نيستم و رئيس جمهور نيـز از ايـن   خواهد بگو مي

 21مصوبه شوراي پول و اعتبار مبني بر افزايش نرخ سود بانكي متناسب با نرخ تورم كه حدود 
تر شود و به آنها ايـن وعـده را    اينكه خيال مردم راحت - 2درصد است، آگاه و مطلع مي باشد. 

دهد كه سود بانكي شما  بالاتر از من در جايگاه قدرت، اين قول را به شما مي دهد كه فردي مي
شود. با اينكار بهمنـي بـا    درصد كه نرخ تورم است آغاز مي 21با سرمايه گذاري در بانك ها از 

متوسل شدن به گونة القايي مبتني بر تشويق، ارزيابي شناختي مردم را به سمت و سويي سـوق  
ن جريان كنشي به دنبال بانكي باشند كه در اين فضاي رقابتي، بيشترين سود را مي دهد تا در اي

هـا از   خواهد با واگذار كردن نـرخ سـود سـپرده    بهمني مي -  3كند.  به سپرده هايشان  پرداخت 
ها يك فضاي رقابتي ايجاد كند. اما رقابت چيست؟ و گونـة القـايي    بانك مركزي ايران به بانك

تواند با اين رقابت باعث ايجـاد بحـران    مردم در گفتمان بهمني تا چه اندازه ميمبتني بر تشويقِ 
ها مي انـدازد   ، توپ را به ميدان بانك"رقابت"در اقتصاد جامعه باشد؟ بهمني با استفاده از واژه 

يعني برنده اين رقابت را بانكي مي بيند كه بيشترين سود را به سپرده مردم پرداخت نمايد. يعني 
ها دراين رقابت، هزينه كنند و تبليغ كنند براي پرداخت سـود بـالاتر و پـس از دريافـت      بانك

گيرندگان قرار دهند؛ چون طبـق تصـميم اخيـر     تري در اختيار وام سپرده مردم، آنرا با نرخ پائين
رئيس كل بانك مركزي خـاطر   -  3باشد.  درصد مي 21و  14، 11بانك مركزي، نرخ تسهيلات 

هاي مردم، سود مورد انتظـار آنـان را تـأمين كننـد.      ها براي جذب سپرده كه بانك سازد نشان مي
ها، دست مـردم   بهمني در اين جمله باز هم پا را فراتر گذاشته و در اين فضاي رقابتي بين بانك

خواهد كه سـود   ها مي ها باز گذاشته است. او از بانك را در پيشنهاد سود مورد نظرشان به بانك
تواند تـأثير   هاي آنها برايشان تأمين كنند. اين جمله مي ار مردم را در قبال جذب سپردهمورد انتظ

به سزايي در ايجاد تورم در اقتصاد جامعه داشته باشد. سپرده گذاران با عقد قرارداد بهمني ايـن  
عملـي   ها چانه بزنند يعني وارد ارزيابي هايشان با بانك كنند كه بر سر سود سپرده حق را پيدا مي
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مي شوند كه به نوعي اجراي حكم پاداش در مورد كنشگران است. زيرا سودي را از بانـك هـا   
شـود و حـداكثر آن را    درصـد) شـروع مـي    21مطالبه خواهند كرد كه حداقل آن با نرخ تورم (

 1390سپرده گذار مي تواند پيشنهاد كند. به باور نگارنده، تحليلِ تصميمي كه بهمنـي در سـال   
صورت يك مصوبه معرفي كرده است، در واقع خط مشي است كـه بـه پشـتوانة قـدرت     آنرا ب

ايشان درتصميمات اقتصادي و با ابزارِ شناختي مجـاب سـازي در گفتمـان ، فقـط مشـكلي در      
  اقتصاد جامعه بوجود آمده است كه پيامد آن انتظارات تورمي در زمان حال است .

مجهـز بـه    يِاز آنست كه كنشگران اقتصـاد  يپژوهش حاك ينها در ا يافته ينتر مهم
در متـون   يتوانند با استفاده از ابزار مجـاب سـاز   يم يسازوكارقدرت درگفتمان اقتصاد

 يـق خود، شناخت مخاطب را مـورد هـدف قـرار داده و در ارتبـاط زبـان و ذهـن از طر      
ا(نشـانه)  ارز، سكه طلا و افتتاح سـپرده نـزد بانكه   يدخر يرا برا يشانذهن ا ي،معناشناخت

كنش محور بـه تـنش    ينظام گفتمان ييرتغ ينو ا يندنما ييججهت كسب سود (مصداق) ته
  محوررا به دنبال خواهد داشت. 

 

  گيري نتيجه. 6
معناشـناختي در چـارچوب    - در بررسي اين متن از رئيس كل بانك مركزي با رويكـرد نشـانه  

ته ياب را در رابطه اي قرار مي دهد كه تحليل گفتمان انتقادي، گونة القايي مبتني بر تشويق، گف
تعامل بين كنشگران مطرح است و دستيابي به ابژة ارزشي يعني پول اهميت فراواني دارد يعنـي  
اينكه كنش گر بايد همة توان خود را به كار گيرد تا كنش به بـار بنشـيند چـون در نظـام هـاي      

نش مواجه خواهيم بود كه پيامد آن كنشي، ارزش مقدارپذير و كمي است؛ پس از آن با نتيجه ك
در اقتصاد جامعه با تنش يعني تورم همراه خواهد بود كه مي توانـد زنـدگي معيشـتي مـردم را     
تحت تاثير قراردهد، اما نكته ظريف اين است كه انگيزه بهمنـي در ايـراد ايـن مـتن نيـز داراي      

و بهمنـي بايـد از ايـن     اهميت است. درواقع، پاي شرافت و حيثيت ايشان نيـز در ميـان اسـت   
شرافت خود دفاع كند؛ يعني او بايد ثابت كند كه خطي مشي او در تك نرخي شدن ارز با ايراد 
اين متن به سرانجام خواهد رسيد. بهمني بخاطر دفاع از شرافت و حيثيت خود پاي حرف خود 

را خواهـد   مي ايستد تا ثابت كند بازار، عددي كه او براي تـك نرخـي شـدن ارز در سـر دارد    
پذيرفت، بنابراين رابطه افقي و موازي به رابطة عمودي در نظام القـايي تغييـر مـي يابـد؛ يعنـي      
رئيس بانك مركزي مي خواهد ثابت كند كه واقعاً پاي حرف خود ايستاده است و براي دفاع از 

ريـق  ايدئولوژي خود در تك نرخي كردن ارز و پايين آوردن نرخ طـلا، آنقـدر ارز و طـلا از ط   
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فروشد تا بازار اشباع شود و آن نرخي كه او در سر دارد تثبيت شود. در ايـن    بانكها به مردم مي
متنِ بهمني مورد ارزيابي قرار گرفت و با رويكرد نشانه معنا شناختي در چارچوب تحليل  مقاله،

اسـت، چـون   گفتمان انتقادي نتيجه آن را مورد بررسي قرار داديم. اگرچه الان كمي ديـر شـده   
بهمني ابژة ارزشي يعني دارايي صندوق ذخيره ارزي و موجودي طلاي خزانه دولت را از دست 
داده است. عمل مجاب نمودن ابزاري شناختي است كـه بسـياري از گفتمانهـا از آن سـود مـي      

انع جويند. در گفتمان اقتصادي نيز گفته پرداز ميتواند با القا در يك فرآيند كنشي، گفته ياب را ق
كند كه كنشي را بپذيرد. در اين حالت، قدرت استدلال و تاثيرگذاري يكي بر ديگري بصـورت  
كنشي از نوع مجابي است كه كنشگر و كنش پذير را در موقعيتي موازي قرار مي دهد و آنچـه  
سبب برتري يكي بر ديگري مي گردد، عمليات القايي است. در ابتدا دولت، مالك موجودي ارز 

ق ذخيره ارزي و همچنين طلا در صـندوق خزانـه دولـت اسـت و مـردم فاقـد ايـن        در صندو
مالكيت؛ ولي اين مسئله دليلي بر اينكه دولت بر مردم تسلط داشته باشد نيسـت، چـون دولـت    

داند و در نهايت  خود را از مردم و براي مردم مي داند و اين پول و دارايي را نيز براي مردم مي
ه مردم هزينه خواهد كرد. تنها جريان مجابي و القاييست كه سبب برتري هم آن را در جهت رفا

و پيروزي گفته ياب بر گفته پرداز خواهد شد زيرا با اين ابزار شناختي، مردم به فكر خريـد ارز  
و طلا مي افتند تا آن را ذخيره كنند و با نرخ بالاتري بفروشند بلكه با اينكار سود كسب نماينـد  

شان شود كه در نهايت، اين امر بحران اقتصـادي را بـا خـود بـه همـراه خواهـد       و منفعتي عايد
داشت. بنابراين با اين عمليات القايي، يك فرايند كنشي حاصل خواهد شـد كـه گسسـت ابـژة     
ارزشي را براي دولت به همراه خواهد داشت و اين گسست براي يكي، پيوست با ابژة ارزشـي  

آورد كه ارزيابي نهايي در تفسير از اين بازي شـناختي، ايجـاد   براي ديگري را به همراه خواهد 
كنشگران اقتصادي؛ با تعامل، طي يك رابطـه   - 1تورم براي اقتصاد جامعه است. پيشنهاد ميشود 

موازي و نه تجويزي، باوري را نسبت به خود در ديگران ايجاد كنند كه طي آن هـر دو از يـك   
يند كنشي از طريق عمليات القايي(مجـابي) حاصـل مـي    موقعيت برخوردارند؛ اينجاست كه فرا

گر داريم كـه در   گر داشته باشيم، دو كنش شود؛ يعني به جاي اينكه يك كنش گزار و يك كنش
برابر يكديگر قرار مي گيرند بدون اينكه هيچ يك بر ديگري، برتري موقعيتي داشته باشد و بين 

ن رابطه تعاملي، آنچـه تعيـين كننـده اسـت، قـدرت      شود. در اي  آنها رابطه اي تعاملي برقرار مي
مجاب سازي يا القاء بـراي پـذيرشِ كـنش در مخاطـب ميباشد(اعتمادسـازي)؛ نـه اسـتفاده از        

كنشگرانِ اقتصادي مي توانند در انتقال پيام خود،  - 2سازوكار قدرت در مجاب سازيِ مخاطب. 
اي زباني براي بيان فرضيه هاي اقتصادي از عبارات وجهي استفاده نمايند تا در اشاره به روش ه
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، درجاتي از شبهه و عدم اطمينـان را بـاقي بگذارنـد. كنشـگران اقتصـادي مـي تواننـد بـا           خود
بكارگيري عبارات وجهي ساز، تعهد خود را نسـبت بـه يـك گـزاره پـائين بياورنـد و آن بعـد        

ري مي كنـد بكارگيرنـد تـا    زبانشناختي كه معاني را با سببيت پائين در شناخت مخاطب رمزگزا
جايي براي عدم قطعيت در ذهن مخاطب باقي بماند. درمقابل؛ جملات خبري، بالاترين سـطح  
تعهد را در معنا رمزگزاري مي كنند بطوريكه جايي براي شك و شبهه باقي نمي گذارنـد. ايـن   

ارز و  منتشر گرديده است كه شروع نوسانات شـديد نـرخ   1390متن از بهمني در پنجم بهمن 
كـنش محـور بـه نظـام گفتمـاني تـنش         ركورد زني هاي قيمت دلار است و تغيير نظام گفتمانيِ

  در اقتصاد ايران را به همراه دارد.   محور
  

   نوشت پي
 

  .منظوراز مجاب سازي همان واژه اقناع ميباشد .1
  
  نامه  كتاب

  .تهران: موسسه انتشارات دانشگاه تهران. لغت نامه فارسي به فارسي دهخدا). 1373دهخدا، علامه(

معناشناسي گفتمـان در شـعر   - ). بررسي الگوي نشانه1390حسن زاده ميرعلي، عبداالله و ابراهيم كنعاني(
تـا   115)؛ از صفحه18(پياپي2، شماره 5، دوره)يا(گوهرگوعرفاني ادب هاي پژوهش ،قيصرامين پور

  .136صفحه 
، "باران"معناشناختي شعر- ). تحليل نشانه1392و ابراهيم كنعاني(شعيري، حميدرضا، عصمت اسماعيلي 

  .1392، پائيز25، شمارهپژوهي ادب
معناشناختي فرايند تشخيص در گفتمان ادبـي:  - ). تحليل نشانه1395ئيان، پانته و حميدرضا شعيري( آنبي

، 7سال، زباني هاي پژوهش، 76تا ص  57مطالعة موردي، پاچه خيزك نوشته صادق چوبك، از ص
 .1395،بهار وتابستان1شماره

معناشناسي نظام هاي گفتمان شوَشِـي در  - ). نشانه1395جلالي طحان زواره، زهرا و شهلا خليل اللهي(
، 1، دانشـگاه شـاهد، دوره  مقـدس  دفـاع  ادبيـات  فصـلنامه  دواثر حسن نبي عامري،  "لالايي ليلي"

 ).1،(پياپي1شماره

). بررسـي و تحليـل   1395ضا شعيري و عبـاس نيـك بخـت(   رضايي، رويا، محمدامير مشهدي، حميدر
، بهار 82، شمارة25، سال فارسي ادبيات و زبان فصلنامة دوكاركرد پادگفتماني نامه هاي نيما يوشيج، 

 .1396و تابستان
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معناشناسـي بـه تحليـل    - ). رويكرد نشـانه 1396شهبا، محمد، محسن غفوريان و عليرضا نيكخواه ابيانه(
، ارتباطـات  و فرهنگـي  مطالعـات  ايراني انجمن فصلنامه، "يه حبه قند"موردي فيلم گفتمان: مطالعه 

  .49سيزدهم، شماره  سال
معناشناختي نظام عـاطفي گفتمـان در گونـة    - ). بررسي نشانه1397ميرحسيني، مژگان و ابراهيم كنعاني(

، 27شـماره ، سـال هفـتم،   رضـوي  فرهنگ علمي فصلنامه ،عبدالجبار كاكايي "زائر"كودكانة رضوي
 .1398پائيز

معناشناختي گفتمانِ اجتماعيِ مـد: از عقـل گرايـي تـا آرمـان      - ). تحليل نشانه1398شعيري، حميدرضا(
، 6(ســـري جديـــد)، پيـــاپي4، شـــماره2، دورةاجتمـــاعي شناســـي زبـــان فصـــلنامةگرايـــي، 

 ).37- 31(صفحات1398بهار

معناشناسي داستان قرآنـي حضـرت   - ). تحليل نشانه1398نورسيده، علي اكبر و مسعود سلماني حقيقي(
، 12، سـال سـوم، شـماره چهـارم، پيـاپي     اسلامي ادبي متون مطالعات فصلنامهموسي(ع) و فرعون، 

  .1397زمستان
(چـاپ دوم).  معناشناسي ادبيات: نظريه و روش تحليل گفتمان ادبـي - نشانه). 1398شعيري، حميدرضا(

 انتشارات دانشگاه تربيت مدرس، تهران.

، تهران: سازمان مطالعه و تـدوين  گفتمان يمعناشناخت- نشانه تحليل و تجزيه). 1398شعيري، حميدرضا(
 علوم انساني دانشگاهها(سمت)، پژوهشكدة تحقيق و توسعه علوم انساني. كتب 

 پيـروز  نامزدهـاي  تبليغـاتي  مستندهاي شناسي نشانه). 1400ياري بيك،محموداله و رامين شمسايي نيا(
 .ايران جمهوري رياست انتخابات دواردهم تا نهم هاي دوره موردي بررسي يانتخابات
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